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نگاه

برخوردها

معمـولا در فاصلـه ميـان تعطيلات 
نوروز تا برگزارى نمايشـگاه كتاب در 
ارديبهشـت ماه، كتاب هـاى كمترى 
منتشر مى شـود و آثار تازه، مى ماند 
براى نمايشـگاه. اما در همين هفته ها 
چند كتاب خواندنى منتشر شده كه 
از چشم مخاطبان پنهان نمانده است. 

يكى درباره ديگرى
ــن كامشاد در  ترجمه اى ديگر از حس
حوزه تاريخ و درباره چند برخورد تاريخى، 
ــاز.  ــر بگوييم برخوردهايى تاريخ س يا بهت
يادداشت هاى كوتاه كريگ براوان در اين 
كتاب، تصويرگر گوشه هايى از روابط ميان 
سياستمداران و بزرگان انديشه و هنر است 
كه هركدام به راستى برخوردهايى تاريخى 
ــن برخوردهاى  ــد. اي ــاب مى آين به حس
ــن طنزنويس  ــم نامدارتري تاريخى به قل
ــى در اصل شامل صدويك روايت  انگليس
ــت و هريك دقيقا در هزارويك كلمه  اس
ــاس مستندات نوشته شده. حسن  و براس
ــيرين او را در  ــاد كه زبان طنز و ش كامش
كتاب دو جلدى «حديث نفس» خوانده ايم، 
تعدادى از اين روايت هاى تاريخى را ترجمه 
ــت. عناوين برخى يادداشت هاى  كرده اس
ــراف زاده  ــد از: برخورد اش كتاب عبارت ان
انگليسى با آدولف هيتلر، تئودور روزولت 
ــى ولز مهلت حرف زدن  در ديدار با اچ ج
پيدا نمى كند، يوسيف استالين به ماكسيم 
گوركى شيرينى مى دهد، جورج برنارد شا 
با دوچرخه اش مى زند به برتراند راسل و... 
ــرى» در 234 صفحه از  «يكى درباره ديگ

سوى نشر نيلوفر منتشر شده است. 
وسوسه ناممكن

ــا  بارگاس يوس ــو  ماري ــاى  رمان ه
ــتند  ــدر جذاب و خواندنى هس همان ق
ــيك  كه نقد و نظرهايش بر آثار كلاس
دنيا. اين كتاب شامل تفسير و تحليل 
ــا از يكى از بزرگ ترين رمان هاى  يوس
دنياست. درواقع اين اثر رساله اى است 
ــگفتارهاى او كه در سال  ــامل درس ش
2004 در مقام استاد ميهمان دپارتمان 
ــى ويدنفلد  اروپاي ــى  ــات تطبيق ادبي
ــفورد ايراد شد. يوسا در  ــگاه آكس دانش
«وسوسه ناممكن» با ژرف بينى نقادانه و 
ريزبينى هايش، سراغ «بينوايان» ويكتور 
هوگو رفته و نكته هاى نابى را درباره اين 
رمان آشكار كرده است. اگر كتاب «عيش 
مدام» يوسا را كه درباره «مادام بووارى» 
گوستاو فلوبر است خوانده باشيد، قطعا 
از اين كتاب نيز لذت خواهيد برد. البته 
فراموش نكنيد كه اينها درسگفتارهاى 
ــات تطبيقى  ــا در چارچوب ادبي يوس
ــن  ــى اي ــت. كاوه ميرعباس ــوده اس ب
ــپانيايى  ــاله خواندنى را از زبان اس رس
برگردانده و براى ويرايش نهايى، آن را 
ــه اثر مطابقت داده است.  با متن فرانس
وجوه مختلف شخصيت هاى بينوايان، 
مولفه هاى سياسى و معنوى درون اثر، 
بازتاب ايدئولوژى ها و نگرش هاى زمانه 
در رمان، تطبيق حوادث و صحنه هاى 
رمان با وقايع بيرونى و زندگى شخصى 
ــه در ذهن ويكتور  ــنده و هرآنچ نويس
هوگو جا داشته يا خيال برجسته نمايى 
ــم و  ــته، از چش آن را در بينوايان نداش
ــا دور نمانده  ــو بارگاس يوس ذهن ماري
ــر در 215  ــر نيلوف ــت. كتاب را نش اس

صفحه منتشر كرده است. 
شهرزاد قصه گو

ــا و مصاحبه هايى  مقاله ه مجموعه 
ــن به  از دكتر محمدعلى اسلامى ندوش
تازگى در كتاب «شهرزاد قصه گو» (عنوان 
ــده و  ــر ش يكى از مقالات كتاب) منتش
ــه اى از فعاليت هاى فكرى و قلمى  گوش
سال هاى گذشته او را در اختيار مخاطب 
ــت. از دكتر اسلامى ندوشن  گذاشته اس
ــوزه فرهنگ،  ــادى در ح ــاى زي كتاب ه
ــى و تاريخ منتشر شده  نقد، ايران شناس
ــتر مقالات او در اين كتاب  ــت. بيش اس
نيز جنبه ايران شناسانه و فرهنگى دارد. 
ــهرزاد قصه گو» متعلق به 40  مقاله «ش
ــت كه آن زمان در مجله  سال پيش اس
ــه  ــود. «چين در س ــده ب يغما چاپ ش
ــلات او درباره چين  آهنگ» حاصل تام
ــت. او  ــور اس و فرهنگ و تمدن اين كش
در مقالات ديگر به ساحت هاى مختلف 
ــيوه زيست، معنويت،  فرهنگ اعم از ش
عشق، فرد، اجتماع و... يا به شرح و بسط 
پاره اى وقايع جهانى مى پردازد. بخشى از 
كتاب نيز دربرگيرنده گفت وشنودهاى او 
ــار عابدى، فريده گلبو، احمدرضا  با كامي
ــاره وجوه  ــر دادبه و... درب احمدى، اصغ
ــت. كتاب را  ــف فعاليت هايش اس مختل
ــار در 212 صفحه  شركت سهامى انتش

منتشر كرده است. 

عطف كتاب

آواز چگور
ــت از على  ــام رمانى اس ــار» ن ــى سرش «از ته
ــارات سوره  ــط انتش حدادى اصل كه به تازگى توس
مهر منتشر شده است. عنوان اين كتاب، سطرى از 
شعر «چون سبوى تشنه» اخوان ثالث است و داستان 
ــعرى او  ــز در ارتباط با اخوان و جهان ش ــان ني رم
نوشته شده است. شخصيت اصلى داستان قرار است 
پايان نامه دانشگاهى اش را درباره اخوان ثالث بنويسد 

ــتان با اين موضوع پيش مى رود. بخش هايى از رمان ديالوگ محور است و  و داس
ديالوگ ها نيز با زبان محاوره نوشته شده اند. عناوين فصل هاى رمان نيز بر اساس 
اشعار اخوان انتخاب شده اند و بخش هايى از دست نوشته ها و همچنين تعدادى 
ــعرهاى اخوان هم در طول داستان آمده اند. در بخشى از رمان مى خوانيم:  از ش
«آخرهاى ماه آذر بود و هوا روزبه روز سردتر مى شد. روزها يك به يك سپرى مى شد 
و من بايد تا آخر سال دفاعيه ام را انجام مى دادم. چندروزى بود كه خوردن دارو 
را شروع كرده بودم؛ روزى هفت قرص بدون هيچ تاثيرى. هنوز هم سرگيجه و 
توهم رهايم نمى كرد و همه امراض ديگر يك به يك با من بود. وضعيتم سخت تر 
شده بود. از يك سو خوردن قرص و از طرفى پنهان كردن اين موضوع كار را دشوار 
مى كرد. خواب آلودگى يكى از تاثيرات جانبى قرص ها بود كه زياد برايم خوشايند 
نبود. خواب زياد اذيتم مى كرد. مدام كرخت بودم و ناى حركت نداشتم. شب ها 
زود خوابم مى برد و روزها زود از خواب بيدار مى شدم. به اين نوع زندگى، كه براى 
اكثر مردم طبيعى است، عادت نداشتم! تصميم گرفتم مصرف قرص ها را قطع 
ــم را بيشتر جمع مى كردم  كنم؛ اما چيزى در اين باره به كيانا نگويم. بايد حواس
ــانى درباره اخوان ثالث  ــود. قرار بود آخر هفته با مجيد درخش تا كيانا متوجه نش
ــدار ماندم و درباره رابطه اخوان  ــو كنم. اين دوروز را، هرطور كه بود، بي گفت وگ
با موسيقى مطالعه كردم. چيزهاى زيادى دستگيرم شده بود، اما براى رويارويى 
ــيده  ــيقيدان كم بود! از كيان هم چيزهايى درباره اين موضوع پرس با يك موس
بودم. بيشتر دوست داشتم درباره زندگى شخصى اخوان بدانم. كمى پيش تر در 
جايى خوانده بودم كه اخوان ديابت داشته و همين موضوع علت مرگش بود. ...» 
داستان با درگيرى هاى شخصيت داستان با موضوع پايان نامه و كار روى زندگى 
ــب مرورى بر زندگى و  ــعرى اخوان ثالث پيش مى رود و به اين ترتي و جهان ش
شعرهاى اخوان هم در طول داستان به دست داده مى شود. قهرمان داستان براى 
نوشتن پايان نامه اش به سراغ شخصيت هايى واقعى در دنياى ادبيات و موسيقى 
ــى ديگر از رمان مى خوانيم: «پله هاى ساختمان  هم مى رود. براى مثال در بخش
تقريبا قديمى انتشارات را يكى يكى بالا رفتم تا به محل كار حافظ موسوى برسم. 
انگشت خم كردم و چندتايى به در كوبيدم. در باز شد. مردى ميانسال، با موهايى 
ــفيد، روبه رويم ظاهر شد. داخل شدم و با او احوالپرسى كردم. در  كم پشت و س
نگاه اول، برخورد و اخلاق خوشش به آدم آرامش مى داد. روى صندلى نشستم. او 
نيز به آشپزخانه رفت تا برايم چاى بياورد. از همان آشپزخانه با صداى بلند گفت: 
توى اين هواى سرد هيچى مثل چايى به آدم لذت نمى ده. حرفش را تاييد كردم. 
دفتر كارش بيشتر شبيه خانه بود تا محل كار. تقريبا همه جا سفيد بود. داشتم 
دوروبرم را برانداز مى كردم كه حافظ موسوى با دوتا چايى آمد روبه رويم نشست و 
گفت: خوش اومدى. بعد از سن وسالم پرسيد و اينكه براى چه مى خواهم از اخوان 
ــردآورى كرده بودم برايش  ــتر بدانم. كمى درباره پايان نامه و مطالبى كه گ بيش

توضيح دادم. بعد از سكوتى كوتاه گفت: من در خدمتم». 
از تهى سرشار/ على حدادى اصل/ نشر سوره مهر/ قيمت 6500 تومان

مشق شب و برگه هاى توت
«لحظه ويرانى» عنوان مجموعه شعرى است از 
مژگان شَعرباف كه از طرف انتشارات انديشه هاى 
ــت. كتاب، شامل 129  ــر شده اس گوهربار منتش
ــعرهايى اغلب  ــت. ش ــعر اغلب كوتاه اس قطعه ش
ــطرى كه به صورتى موجز، احساسى را باز  چندس
مى گويند. بيشتر شعرهاى مجموعه لحظه ويرانى 
ــت  ــق، رنج، تنهايى و گسس حول محورهاى عش

ــت رفته، مثل «تخيل  ــن حول محور يك امر از دس ــكل گرفته اند و همچني ش
شاعرانه» در شعرى به همين نام: «امروز زندگى قواعدى حيرت انگيز دارد/ تخيل 
شاعرانه در اتاقى دلگير/ ميان ديوارهاى تحقير/ خودكشى كرده» تقدير نيز يكى 
ــت كه در شعرهاى مجموعه لحظه ويرانى گاه با آن روبه رو  از مضمون هايى اس
مى شويم. تقديرى كه در زمينه هاى متفاوت همواره نقش يكسانى ايفا مى كند. 
مثل شعرى كه نامش «صحنه» است: «نظم مكان ها را به هم ريختيم/ پنجره را به 
جاى در/ در را به جاى ديوار گذاشتيم/ حالا زندگى در صحنه اى ديگر/ بازى اش 
ــعرى به نام عمارت: «از اين خرابه هم كه بگريزى/ باز  ــر مى گيرد.» يا ش را از س
عمارت ديگرى هست/ كه روى سرت خراب شود.» گاهى هم عشق، خود ويرانى 
است و عاشق، دچار حسى دوگانه: «احساسى دوگانه داشت/ وقتى از فراز عشق/ 
به سقوط خود مى نگريست.» و گاه شعرها رنگى نوستالژيك مى گيرند مثل شعر 
كودكى: «بيا برگرديم به جايى كه/ كوچك تر از اينجا بود/ به سادگى آدم ها، به راه 
دبستان/ مشق شب و تركه هاى توت/ بيا برگرديم به گلهاى خشك لاى كتاب/ به 
قلب هاى يادگارى/ به بوى دفترهاى كاهى/ بيا دوباره روييدن خود را تماشا كنيم/ 
در فصل هاى كودكى/ جاى من كنار پنجره/ جاى تو پشت كوه هاى بلند در دفتر 
نقاشى» لحظه ويرانى در 129 صفحه و تعداد دوهزار نسخه منتشر شده است. 
اعتنايى چنين به روزگارم، دنيا، نفرين، قفس، اتاق، فاصله، قهر، خودكشى، عادت 
عاشقى، سايه ها، آبشار، آواز، مار، آه، آدم برفى، بهار، آسمان، سر به هوا، غريبه، 
پدربزرگ، مسافر، فال، پاييز، عقل، قطار، مهتاب، گوشواره، دلتنگى، روزنه و ويرانه 
عنوان هاى برخى از شعرهاى مجموعه لحظه ويرانى هستند. شعرى ديگر از اين 
مجموعه را با عنوان اعتراف، با هم مى خوانيم: «وفادارم به پنهان كردن ات/ از پس 
ــاليان دراز/ مى دانى كه/ وفادار ماندن به دلباختگان دروغين،/ آسان نيست./  س

چرا به تو اعتراف مى كنم/ تو كه شاعر ظلمت و عشق هاى سرگردان نيستى.»
لحظه ويرانى/ مژگان شعرباف/ نشر: انديشـه هاى گوهربار/ چاپ اول: 

1392/ قيمت: 4000تومان

چشم هايى كه نمى درند
ــعرى از آتفه چهارمحاليان  به تازگى دفتر ش
ــتم» توسط نشر باران  با نام «كتابى كه نمى خواس
ــت. اين مجموعه شعر،  ــان منتشر شده اس ميش
ــوگ و اندوه  ــپيد است و س ــامل 32 شعر س ش
ــعرهاى اين  ــه مضامين برخى ش ــج از جمل و رن
مجموعه است. در يكى از شعرهاى اين مجموعه 
مى خوانيم: «پدر و مادرم!/ از سرزمين تان مى روم/ از 

خودتان كه توى سيل به دنيا آمديد و ستون هاى نمك را/ تبليغ كرديد/ شبيه 
ــوم كه در آزمايش ها/ ميزان رطوبت را نشان مى دهد/ و آنقدر  قطره اى مى ش
ــود/ زبان مرغى دريايى را بمكد./ عرق  از خودش مى داند/ كه نخواهد بلند ش
مى خواهم به ابرها نگاه كنم/ شفادهنده بايد از جريان تب بترسد/ از صبحانه اى 
كه روزش را نكشته اند/ از رفتن به توفان در اورانوسى محو/ و مربعى كوچك/ 
كه حكايت هاى طولانى را از هم جدا مى كند./ حالا گرسنه و با هرچه گرسنه ام 

به غذاى مورچه ها/ فكر كنم شكرها را بچينم شبيه رفيق هام...»
كتابى كه نمى خواسـتم/ آتفه چهارمحاليان/ نشر: باران ميشان/ چاپ 

اول: 1392/ قيمت: 6200تومان

جواد ماه زاده

ــهريار خاورميانه اى كه  ــت؟ يك اديپ ش ــر - قهرمان رمان «راه» - كيس صاب
ــده است يا قهرمانى از  ــكندريه كنده و آواره قاهره ش ــت وجوى پدر از اس در جس
ــفر و ماجراجويى و ملاقات با ديوها و  ــب كه هدفى موهوم، او را به س هزارويكش
ــته ها و زنان افسونگر كشانده است؟ مى توان گفت هردو، هرچند نشانه هاى  فرش
ــمت مقايسه رمان با  ــكار رمان نجيب محفوظ، خواننده را در وهله اول به س آش
اديپ شهريار سوق مى دهد تا قصه هاى شرقى. به حدى كه اين آشكاره گى، خواننده 
را به شك مى اندازد كه شايد به سبك قصه هاى پست مدرن، عمدى در كار است 
ــا وقتى به جايى از  ــكل بگيرد، مخصوص ــا اين قياس حتما در ذهن خواننده ش ت
رمان مى رسيم كه راوى با اشاره اى به تفسيرهاى روانكاوانه چاپ شده در مطبوعات 
درباره جنايتى كه قهرمان رمان مرتكب شده، تفسيرهاى اديپى از ماجرا را دست 
مى اندازد. گرچه اين باعث نمى شود كه خواننده از وسوسه چسباندن رمان به اديپ 
شهريار دست بكشد. مخصوصا وقتى پاى روزنامه اى به نام «ابوالهول» هم، در رمان 
به ميان مى آيد. با اين همه تفسير اديپى نبايد دست كم ما را به عنوان خوانندگان 
شرقى رمان نجيب محفوظ از منابع ديگر داستانگويى كه نجيب محفوظ آنها را 
به خوبى به خدمت روايتى مدرن گرفته است غافل كند. رد قصه هاى هزارويكشب 
و حكايت هاى عاميانه توام با نتيجه اخلاقى و انواع و اقسام قصه هاى كهن شرقى 
در جاى جاى رمان «راه» به چشم مى خورد بى اينكه چنين ردى، خود را به طرزى 
زمخت به رخ بكشد. آيا نجيب محفوظ اديپ شهريار را قربانى كرده است تا با اين 
ــر  فرصت و پنهانى در جاى جاى رمان  ــگرد، شگردهاى خصوصى تر خود را س ش
تعبيه كند؟ آنچه از همان صفحات آغازين رمان «راه» مسلم مى نمايد، احاطه نجيب 
ــيك اروپايى و به واقع ميراث رئاليسم قرن نوزدهم است و  محفوظ بر رمان كلاس
درست همين احاطه است كه نويسنده را در مواجهه با اسلوب شرقى و به كار گيرى 
ــاى بدون پيوند با زمينه اى واقعى  ــان، از افتادن به دام تمثيل پردازى ه آن در رم
ــكل گرفته است حفظ مى كند؛  ــان در آن ش كه آدم ها در آن قرار دارند و روابطش
ــته از آن مصون  ــتانى ايران، هنوز در خيلى از موارد نتوانس دامى كه ادبيات داس
بماند و به همين دليل در بسيارى از نمونه هاى وطنى كه در آنها نويسنده به سراغ 
سنت هاى كلاسيك داستان پردازى رفته، مى بينيم كه به دليل مبداء قرارنگرفتن 
ــت از  ــته اس واقعيت عينى، تمثيل بر واقعيت فايق آمده و در نتيجه رمان نتوانس
ــندگان  حكايت به رمان در معناى مدرن آن ارتقا يابد. در حالى كه در آثار نويس
غيرآمريكايى و غيراروپايى كه توانسته اند شهرت جهانى بيابند، مثل نجيب محفوظ 
و اورهان پاموك، احاطه بر سنت رمان رئاليستى و سازوكارهاى رئاليسم، باعث شده 
كه در عين استفاده خلاقانه از ميراث ادبى شرق، پاى نويسنده روى زمين بماند 
و روابط آدم ها در زمينه اى رئاليستى باورپذير جلوه كند. براى توضيح بيشتر اين 
ــرق به شدت وابسته به تمثيل و رمز است. در  نكته بايد گفت كه ادبيات كهن ش
ــن ادبيات، تمثيل ها و همچنين معانى نهفته در پس هر حكايت يا در مواردى  اي
نتيجه اخلاقى حكايت است كه در پيشبرد ماجرا نقش تعيين كننده دارد. به همين 
ــت كه در بسيارى از حكايت هاى كهن مى بينيم كه اعتناى چندانى به  دليل اس
ــود و آنچه  ــخصيت ها، روابط آنها و زمان و مكان حوادث نمى ش باورپذيركردن ش
اهميت دارد معناست و اين نگاه اولويت دهنده به معناى تمثيلى حكايت ها، متاسفانه 
حتى بعد از ظهور رمان در ادبيات ايران نيز به قوت خود باقى ماند. نگاهى كه با 
ــنخيتى ندارد و وابسته به ساخت هاى كهن فرهنگى  رويكرد رمان گرا چندان س
ــت. يعنى حركت از  ــت و راه خلاصى از آن، حركت از جزء به كل اس و فكرى اس
ــمت امر كلى كه نويسنده در پس داستانى كه باز  واقعيت ملموس و عينى به س
ــتلزم شناخت  مى گويد، آگاهانه يا ناخودآگاه به آن نظر دارد. چنين حركتى مس
ــنتى كه روابط و آدم ها و حوادث را  ــنت رئاليستى رمان نويسى است. س دقيق س
خارج از زمينه واقعى و عينى شكل گيرى شان نمى ديد. بديهى است كه منظور اين 
نيست كه بنشينيم و عين به عين مثل رئاليست هاى قرن نوزدهم بنويسيم. منظور 
درك جوهر رئاليستى اثر و حفظ آن است حتى اگر آنچه مى نويسيم از شيوه هاى 
ديگرى مايه گرفته باشد. هيچ اثر قابل توجهى نيست كه پاى در رئاليسم نداشته 
باشد و آن جوهر رئاليستى در آن قابل تشخيص نباشد. نويسنده همواره از امر عينى 
ــت اين عينيت است  آغاز به روايت مى كند و تمثيل، در مرحله بعدى و پس پش
كه رخ مى نمايد يا به بيان ديگر از دل واقعيت بيرون مى آيد نه اينكه از بيرون به 
آن الصاق شود. اينگونه است كه در رمان «راه» وجه تمثيلى شخصيت ها، واقعيت 

عينى آنها را تحت الشعاع قرار نمى دهد و آن را مخدوش نمى كند. صابر، قهرمان 
رمان، نازپرورده عياشى است كه مادرش با پولى كه زير دست و پايش ريخته، او 
ــت. و مادر، خود خلافكار بدنامى است كه از  را به بيكاره اى تن پرور بدل كرده اس
درآمد حاصل از خانه هاى بدنام، پول فراوانى به هم زده و نگذاشته پسرش دست 
به سياه و سفيد بزند. پسر، فاقد هر گونه مهارتى است و اگر قرار باشد روزى دست 
به كارى بزند جز كارهاى خلاف مرتبط با شغل مادر، كار ديگرى نمى تواند بكند 
و از طرفى نمى خواهد تن به چنين كارهايى بدهد. رمان با تشييع پيكر مادر، در 
ــود. مادر كه مدتى زندان بوده است، پيش از مرگش رازى را  قبرستان آغاز مى ش
ــوهر گريخته  بر صابر فاش مى كند: اينكه در جوانى همراه مردى ديگر از خانه ش
ــرى به نام  ــده و در نتيجه پدر اكنون از وجود پس و صابر بعد از اين فرار متولد ش
صابر بى اطلاع است. صابر كه تاكنون پدرش را مرده مى پنداشته، حال مى فهمد 

پدرش زنده و احتمالا در قاهره است. صابر و مادرش ساكن اسكندريه اند. مادر به 
صابر القا مى كند كه پدر صابر مردى سرشناس و متنفذ است و صابر را با عقدنامه 
و عكسى از پدر به جست وجوى او مى فرستد. پس از مرگ مادر، جست وجوى صابر 
براى يافتن پدرش آغاز مى شود؛ جست وجويى كه همان طور كه اشاره شد در عين 
اديپى بودن، به شدت حال و هوايى شرقى دارد و اين خصلت شرقى، بيشتر در وجه 
تمثيلى حوادث و آدم هاست كه خود را به رخ مى كشد. صابر نخست اسكندريه را 
به دنبال پدر زيرپا مى گذارد و درمى يابد كه پدر در اسكندريه نيست. پس به قاهره 
مى رود؛ جايى متفاوت با اسكندريه كه همه چيزش براى صابر تازگى دارد. صابر بايد 
تا پول هايش ته نكشيده پدر را بيابد و دست به دامن او شود، كه لابد سرشناس و 
ثروتمند است. در مسافرخانه اى اتاق مى گيرد. صاحب مسافرخانه، پيرمردى است 
ــته دور را براى  كه زنى جوان و زيبا به نام كريمه دارد. زنى كه خاطره اى از گذش

صابر زنده مى كند. وسوسه سر بلند مى كند و منجر به جنايت مى شود. از طرفى 
ــير جست وجوى پدر با دختر روزنامه نگارى به نام الهام آشنا مى شود  صابر در مس
و با اوست كه عشق را در معناى ناب آن تجربه مى كند. اما صابر براى رسيدن به 
اين عشق، نياز به برگذشتن از گذشته تاريك و انگل وارش دارد. اما اين به سادگى 
ميسر نيست و او هر چه بيشتر به اين گذشته متصل مى شود؛ گذشته اى كه در 
آن زندگى صابر تا خرخره در غريزه محض فرورفته و اكنون كريمه به نوعى تداوم 
آن گذشته است و مانع دستيابى صابر به هواى تازه اى كه الهام مى پراكند. هر دو 
زن داستان، سخت تمثيلى اند و هر كدام نماينده مرحله اى از اميال و خواسته ها. 
ــان سفت و  اما در عين حال، هر دو در جغرافيايى واقعى زندگى مى كنند و پايش
سخت به زمين چسبيده است. هم كريمه كه كم حرف مى زند و بيشتر با جسم 
بى واسطه اش در رمان حضور دارد و هم الهام كه بيشتر سخن مى گويد و دخترى 
است امروزى تر و گويا نماينده جهان جديد، در برابر كريمه كه در پستو است و در 
ظلمت و يادآور زنان نيرنگ باز افسانه هاى شرقى كهن. جاذبه كريمه براى صابر، 
جاذبه اى است مرگبار، در مقابل الهام كه شور زندگى را بازمى تاباند. در رمان راه، 
ما با نوعى گذار روبه رو هستيم؛  گذار از دنيايى تنگ و كهن و تاريك و خاك گرفته 
به دنيايى نو. صابر درمى يابد كه به اين جهان تازه تعلق ندارد. اين اما آغاز آگاهى 
به خود نيز هست و اين دستاوردى است كه جست وجو و كندن از جهان سكرآور 
و رخوتناكى كه صابر در آن غوطه ور بوده، براى صابر به ارمغان آورده است. مادر، 
ــت وجوى پدر مى فرستد. اين جست وجو اما گويا سوق دادن صابر  صابر را به جس
ــمت جنايت نيز هست؛ كشتن مردى سالخورده كه زنى جوان را در تملك  به س
دارد. چشم گشودن صابر به دنياى نو، چشم او را به جهان كهنه اى كه صابر سخت 
اسير آن است بازمى كند. اين چشم گشودن البته به معناى متنبه شدن و اين قبيل 
تغيير و تحولات آبكى نيست. صابر باوجود عشق به الهام كه دخترى امروزى است، 
همچنان از قواعد و وسوسه هاى جهان كهنه اى تبعيت مى كند كه در آن بار آمده 
است، اما تنفس در هواى تازه و بازشدن پايش به روزنامه ابوالهول براى دادن آگهى 
جست وجوى پدر و قرارگرفتن در درون مناسباتى امروزى تر، او را به وضعيتش آگاه 
مى كند و صابر، دستخوش نوعى دوپار گى مى شود. جست وجوى پدر، براى صابر، 
ــت؛ گسستى كه با هرچه بيشتر آلوده شدن به  ــت از گذشته اس آغاز نوعى گسس
گذشته و همزمان با فاصله و از بيرون به آن نگريستن ميسر مى شود و اين آيا خود 

يكى از كاركردهاى رمان نيست؟ 

درباره رمان «راه» نجيب محفوظ

هزارويكشبِ اديپ شهريار

«پسر پاشو يك خوشه خرما از نخل وقفى سيد بكن، مهمان 
ــت كه زير كپر نشسته.»1 اين را ميزبان  داريم. ناخدا عبدل اس
ــرك نمى گويد بلكه در جريان سيال ذهن ناخدا عبدل  به پس

پژواك صداى ديگرى است كه ناخدا آن را بر زبان مى آورد. 
ناخدا عبدل تنها راوى داستان سوترا نوشته سيمين دانشور 
است، بخش مهم اين داستان گفت وگو است اما اين گفت وگو 
ــت كه  ــود بلكه صحبت هايى اس ميان دو طرف انجام نمى ش
ــخصيت واحد – ناخدا عبدل-  ــه در فكر و ذهن يك ش آزادان
ــبكى در  جريان مى يابد بنابراين نگارش متفاوتى مى طلبد س
ــى و گاه خيالى چيزها و  ــى، توصيف واقع ميانه گزارش نويس
ــرح مى دهد «من و مادرم  ــا.  گاه ناخدا زندگى خود را ش آدم ه
و ميمونم شب ها قاطى جمعيت در ميدان بزرگى روى زمين 
مى خوابيديم، يادم است يك قوطى كمپوت خالى داشتيم كه 
مى رفتيم و از فواره وسط ميدان پر از آبش مى كرديم.»2 و گاه 
ــار  از ملاقاتش با پرى دريايى مى گويد، زنى مهربان و غمگس
ــبختى مى دهد «نق به جانم نزده، من هم  كه به او وعده خوش
ــته ام كه بهش بد نگذره، نه من خواسته ام او را  هوايش را داش
اسير خود بكنم و نه او مرا اسير كرده، به كجاى دنيا برمى خورد 
ــى ضررى مى رساند؟ اگر پريزادى ديده باشم كه  و به چه كس
ــدا، دنياى بهترى در پيش  ــد غصه نخور ناخ به من گفته باش
است، دنياى زنى شاد و غمگسار و همراه مرد، نه برده او، دنياى 
مردى برازنده چنان زنى، دنياى بچه هاى شاد و سير و پوشيده 

و عزيز و نه بى پناه.»3
«پايان ناپذيرى» مفهومى باختينى است،  اين مفهوم مهم 
ــدن، پيچيدگى و پيش بينى ناپذيرى ظرفيت روح  بر تمام نش
ــود،  ــى تاكيد مى كند. اينكه آدمى كاملا فهميده نمى ش آدم
ــود و حتى شناخته نمى شود كه گاه حتى براى  درك نمى ش
خودش هم ناشناخته مى ماند. به همين دليل مى توان با او به 
گفت وگو نشست، گفت وگويى كه همواره گشوده است و پايان 
ندارد زيرا روح آدمى پايان ناپذير است. به نظر مى رسد ديدگاه 
باختينى پيش از آنكه محور نگاه هاى متاخر پست مدرنى باشد 
ــيحيت و نئوكانتى داشته باشد.» هر دو  ريشه در انديشه مس

ــيحيت و مكتب كانتى جديد- بر ظرفيت،  ارزش  اينها - مس
ــت فرد تاكيد مى كردند. باختين  و روح مخفى بالقوه بى نهاي
رمان هاى داستايفسكى را چندآوايى مى داند و آن را مى ستايد. 
ــتثنايى كه  ــخصيت پردازى اس ــى علاوه بر ش ــن چندآواي اي
داستايفسكى ارايه مى دهد با پايان ناپذيرى و پيش بينى ناپذيرى 
ــه در باورى  ــز ارتباط مى يابد. پايان ناپذيرى روح، ريش روح ني
مسيحى و مذهبى دارد كه داستايفسكى به آن باور داشت، از 
نگاه باختينى در رمان هاى داستايفسكى هر يك از كاراكتر در 
حكم يك ملودى هستند كه برآيند آنها نغمه سراسرى و نهايى 
را مى سازد به همين خاطر در رمان هاى داستايفسكى راوى نه 
ــكل هاى متفاوت  يك فرد كه افرادند يا گاه راوى خود را به ش

حتى متضاد معرفى مى كند.
ــخصيتى چندبعدى و پيچيده است كه  ناخدا عبدل ش
ــناخت زيرا ارواح درون او  او را در يكى،دوجمله نمى توان ش
ــلاح ملودى خود را  ــاز خود را مى زنند و به اصط هر يك س

ــدا خود در برآيند اين ملودى ها قرار مى گيرد  مى نوازند، ناخ
ــال و گاه حتى بر  ــان يا حس و ح ــر مقتضاى زم و گاه بناب
ــى اش به هر كدام اجازه مى دهد تا او را  مقتضاى روان پريش
ــرم و قالب درآورند و اين البته به خاطر پيچيدگى  به يك ف
ــت: «دشمنانم مى گويند ناخدا  و پيش بينى ناپذيرى روح اس
ــت، مدت ها برازجان زندانى بوده، زن و  عبدل قاچاقچى اس
بچه اش را ول كرده با رستم عشق مى كند. عده اى مى گويند 
بابا ايواالله مگر ناخدا عبدل نبود كه با جرى در افتاده؟ عده اى 
مى پرسند: ناخدا عبدل را مى گويى؟ همان كه شاعر است و 
ــرش كتاب خوانده؟ طاهرخان در زندان  به اندازه موهاى س
ــت،  برازجان مى گفت: چه صدايى دارى، مثل مخمل نرم اس

يك دهن ديگر بخوان تا حال بكنم»5
سوترا داستان واقعى است و ناخدا عبدال شخصيتى خيالى 
نيست، ممكن است بتوان او را اين طرف و آن طرف پيدا كرد. 
ــتان  ــد. اما نهايت داس ــت هنوز هم زنده باش حتى ممكن اس

ــت به همين دليل ايده  حاكم بر داستان  ــن نيس چندان روش
ــده اى بر حالت تعليق در  ــت نمى آيد، ع چندان راحت به دس
ــتان تكيه مى كنند اما به نظر مى رسد نويسنده بيشتر بر  داس

پيش بينى ناپذيرى زندگى تاكيد داشته باشد.
ــكريت به معناى سوره اميد است و  ــوترا در زبان سانس س
اميد در نگاه سيمين دانشور در پايان ناپذيرى زندگى و عشق 

به ديگرى معنا مى يابد. 
ــتان كوتاه «به كى سلام كنم» از همين مجموعه  در داس
زندگى زن سالخورده به نام كوكب سلطان روايت مى شود كه 
تنها و بى كس است، دوست آشنايى ندارد و حتى از ديدار تنها 
دختر و نوه اش نيز محروم است، تنها ممر درآمدش پول اندك 
ــت كه آن هم كفاف زندگى اش را نمى دهد و  بازنشستگى اس
ــا كارى كه برايش مى ماند نفرين كردن اين و آن  بنابراين تنه
است كه آن را هم فقط براى خنكى دلش يا تسلاى آزردگى و 

رنجش از زمانه نثار اين و آن مى كند.
با اين حال اتفاقى در آخر داستان مى افتد كه باعث مى شود 
كوكب سلطان از روال زندگى اش فاصله بگيرد و با خود مواجه 
شود و آن، موقعى است كه كوكب سلطان به زمين مى خورد 
و آشغال گوشت از دستش مى افتد و ولو مى شود. در آن وقت 
ــدن زن و مرد جوانى كه براى كمك به طرفش  ناگهان با دي
مى آيند اميد در او جوانه مى زند: «قلب كوكب سلطان بدجورى 
مى زد و دهانش تلخ بود با اين حال به روى زن خنديد، ناگهان 
ــت كه آرزو داشت داشته  خيال كرد كه اين جوان دامادى اس
ــد اما نداشت و اين زن دختر خودش است، بعد انديشيد  باش
ــهر قوم و خويش و كس وكار او هستند و از  كه تمام مردم ش
اين انديشه يك آن دلش خوش شد و رو به همه سلام گفت»6

ــراى ناخدا عبدل مى افتد او بعد از آن همه  همين اتفاق ب
ماجرا كه برايش پيش مى آيد به ناگاه تحت تاثير طاهرخان قرار 
مى گيرد. مواجهه با طاهرخان در زندگى ناخدا همان نقشى را 
ايفا مى كند كه كوكب سلطان در مواجهه با آن زن و مرد جوان 
تحت تاثيرشان قرار مى گيرد. پايان داستان سوترا آغاز ماجراهاى 
ديگر است زيرا روح پايان ناپذير است شايد در آخر ناخدا عبدل 

مانند كوكب سلطان تصميم بگيرد رو به همه سلام كند.
پى نوشت:

ــلام كنم از مجموعه  ــوترا و به كى س 1، 2، 3، 5 ،6 – س
داستان به كى سلام كنم سيمين دانشور
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